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 A B S T R A C T 
One of the characteristics of the second period of the history of Islamic 

philosophy, which began with the emergence of the Illumination wisdom 

Sohrawardi and continued with the transcendental wisdom of Mullasadra, 

is the integration of Islamic philosophy with the mysticism of the unity of 

the Iranian intuitions and the mysticism of the unity of the senses of Ibn 

Arabi. With the intention of revitalizing the true wisdom and by criticizing 

the wisdom of Masha, Suhrvardi showed that the word philosophy is not 

synonymous with the conventional philosophy of Masha and is exclusive 

to Aristotelian thoughts, but that true wisdom is another source that is 

consistent with the source of revelation and inspiration of prophets and 

saints. Therefore, the origin of the meaning of "wisdom", in the sense of 

"divine wisdom", has been the focus and emphasis of Suhrawardi and later 

sages such as Mullasadra. The problem of this research is to investigate 

the method, approach and basis of the course of change and development 

of the meaning of "wisdom" in the eyes of Suhrawardi and Mulla Sadr. 

How has wisdom gradually approached Islam and Shiism in this way? 

Findings: Changing the method, expanding the meaning of reason and 

expanding the intellectual method with intellectual intuition, the Qur'an 

and hadiths, and the basis of the theory of Anwar in Sohrawardi and the 

theory of names and attributes in Mulla Sadr. Based on this, Suhrawardi 

intensified the path of localization with the intention of reviving Iranian 

enlightenment and Mulla Sadra achieved that goal by connecting with Ibn 

Arabi's mysticism and the theory of velayat.  
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 چکیده

با ظهور حکمت اشراق سهروردی آغاز و با حکمت  های دور دوم تاریخ فلسفۀ اسلامی کهاز ویژگی
صدرا استمرار یافت، ادغام فلسفه اسلامی با عرفان وحدت شهود ایرانی و عرفان وحدت ملامتعالیۀ 
ابن عربی است. سهروردی به قصد تجدید حیات حکمت حقیقی و با انتقاد از حکمت مشاء نشان  دوجو
های ارسطویی نیست، بلکه مرسوم و منحصر به اندیشه واژۀ فلسفه مترادف با فلسفۀ مشائیکه داد 

حکمت راستین را سرچشمۀ دیگری است که با سرچشمۀ وحی و الهام انبیاء و اولیاء منطبق است. 
سهروردی و حکمای  کیدأمورد توجه و ت« حکمت الهیه»، به معنای«حکمت»اصل معنای بنابراین، 

مبنای سیر تغییر و تطور  هش، بررسی روش، رویکرد وله این پژوئمس صدرا بوده است.متأخر چون ملا
به دین اسلام  است. چگونه حکمت در این مسیر تدریجاًا در نزد سهروردی و ملاصدر« حکمت»معنای 

، توسع در معنای عقل و توسع در روش عقلی با کشف و تغییر روش ها:و تشیع تقرب یافته است؟ یافته
است.  ا یه انوار در سهروردی و نظریه اسماء و صفات در ملاصدرنظر یشهود و قرآن و احادیث و مبنا

سازی را شدت بخشید و حکمت نوری ایرانی، مسیر بومی یبر این اساس سهروردی با قصد احیا
 ملاصدرا با پیوند با عرفان ابن عربی و نظریه ولایت آن هدف را به کمال رساند. 
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 و طرح مسئله مقدمه
میان دین و فلسفه از بدو ورود  سازگاری و یا عدم سازگاری

فلسفه به جهان اسلام آغاز شد و در دور نخست فلسفۀ 
نی فیلسوفان مشائی مسلمان اسلامی چنان به دغدغۀ ذه

تبدیل شد که مسئلۀ سازگاری و هماهنگی بین فلسفه و دین 
، محور سایر تحولات در عنوان مسئلۀ محوری فلسفه به

ساختار و محتوای فلسفۀ اسلامی قرار گرفت و در ادوار بعدی 
نیز به نحوی دیگر استمرار یافت. کندی فلسفه را به عنوان 

لهی جدا نمود، فارابی با رویکرد اصالت علم انسانی از علوم ا
فلسفه در صدد تلائم و سازگاری بین دین و فلسفه بود و ابن 

با تفکیک مباحث الهیات اعم و سینا با رویکرد اصالت دین و 
در ذیل « صناعت شارعه»سیس ، در حکمت نظری و تأاخص

سازی سازی و اسلامیحکمت عملی، فلسفه را در مسیر بومی
 قرار داد.

ها در ادوار حکمت اشراق نیز در میانۀ همین چالش
نظران و محققان حوزۀ تاریخی فلسفه ظهور نمود. صاحب

فلسفۀ اسلامی، انتقادات شدید غزالی و ظهور شخصیت 
عربی را دو عامل مهم در فرایند دور دوم تاریخ عرفانی ابن

دنبال فلسفۀ اسلامی و ظهور حکمت اشراق سهروردی و به
اند. سهروردی برای دهکرتعالیۀ ملاصدرا قلمداد آن حکمت م

دفاع از فلسفه به تجدید حیات حکمت حقیقی اقدام نمود تا 
نشان دهد که واژۀ فلسفه مترادف با فلسفۀ مشائی مرسوم و 

های ارسطویی نیست، بلکه حکمت راستین منحصر به اندیشه
را سرچشمۀ دیگری است که با سرچشمۀ وحی و الهام انبیا و 

ولیا منطبق است و برخی از حکما از خداوندان شرایع و ا
( سهروردی 20: 1384)موحد،  .اندتنبومندان از مشکات بهره

که مبدع دیدگاه عقلانی جدیدی در اسلام بود، نام کتاب 
اصلی فلسفۀ خود را در عین حال که مکتب فلسفی وی نیز 

ر، )نص .گذاشت الاشراقهحکمالاشراق، هفلسفبود، به جای 
ه و تأکید بر اصل معنای نکتۀ مهم توجبنابراین  (46: 1383
در نزد سهروردی و « حکمت الهیه»، به معنای«حکمت»

 حکمای متأخر چون ملاصدرا ست. 
این معنای از حکمت با تغییر روشی و توسع روش عقلی 
با کشف و شهود عرفانی در سهروردی و  قرآن و احادیث 

 د.  شیافت و با ولایت  همراه  نبوی در صدرا، با نبوت پیوند
 ررسی روش، رویکرد و مبنا و ـژوهش، بـن پـله ایئمس

مت در نزد     نای از حک ــیر تغییر و تطور  این مع محور سـ
سیر       ست. حکمت چگونه در این م سهروردی و ملاصدرا  ا
تدریجا به دین اسلام و تشیع تقرب یافته است و در نتیجه    

 رآمد بوده است. تبیین و تحلیل اعتقادات دینی کا
 

 حکمت و نبوت در حکمت اشراق
یدمحور،         با رویکردی توح جامع و  گاهی  با ن ــهروردی  سـ

مثابۀ وارث    ای الهی و حکما را به  عنوان ودیعه حکمت را به  
کند. و قیّم بدان در زمرۀ سفیران و شارعان الهی معرفی می

سلف به تطبیق آراء حِکمی    علاوه بر این، پیش از حکمای 
سلام اهتمام می با مبا سیاری از موارد  نی دین ا ورزد و در ب

نماید. عم از قرآن، ادعیه و روایات استناد میابه متون دینی 
در بررسی نسبت حکمت با دین در حکمت اشراق، بنابراین، 

شارحان و در      سهروردی و  نخست نگاه جامع دینی و الهی 
 مرحلۀ بعد توجّه به دین اسلام مد ّنظر است. 

 

 مت الهیحک. 1
و به عبارتی با تلفیق سهروردی در یک تغییر روشی و مبنایی 

روش شهودی و بحثی و ارائه حکمت بحثی و ذوقی، حکمت 
بدین معنی که اصل ؛ کندعنوان امری الهی معرفی میرا به

داند و نه انسانی. بنابراین، حکمت و منشأ حکمت را الهی می
« بارقۀ الهی»ه با شود، بلکاز طریق فکر انسانی حاصل نمی

بر نفوس ناطقه از ناحیۀ عقول مجرّده به دنبال ریاضات و 
گردد مجاهدات و اشتغال به امور عِلوی روحانی، افاضه می

است، « اکسیر حکمت»واسطۀ آن انوار و بوارق که که به
شود و حکیم اشراقی علم به مجرّدات و احوال آنها حاصل می

رود انوار بارقۀ الهی برای او و و شودمیواجد اشراقات عقلی 
نتیجه، سهروردی قواعد حِکمی را بر  شود. درملکۀ ثابت می

نماید و نه بر استدلال و برهان انوار و بوارق الهی مبتنی می
 :1388، سهروردی). عقلی که در معرض ردّ و ابطال است

روست که حکمت اشراقی، ( از این9 :الاشراق هحکم /2ج
لوامع و شوارق نوری عقلی، سامان  بدون سوانح نوری و

و  (13: 1380گردد )شهرزوری، یابد و منتظم نمینمی
استدلال و حجتّ و برهان عقلی در مرحلۀ تعلیم انسانی به 

 رود. کار می
 ت الهی، طبق تعریف سهروردی، حکمتی ذوقی  ـحکم



    حکمت نبوی از سهروردی تا ملاصدرا تطورکمالی:              162

 

ست و بحثی است. به عبارتی حکمت که دارای منشأ الهی ا
گردد، دارای دو مرحلۀ ارق افاضه میو از جانب عقول مف

و  است. در مرحلۀ نخست، معانی عقلی« ارائه»و « تلقی»
 های حِکمی از ناحیۀ عقل مفارق افاضه و ازتعالیم و آموزه

وم با و در مرحلۀ د گرددطریق کشف و شهود دریافت می
شود. ه میاستدلال عقلی و زبان برهان و یا با زبان رمز ارائ

است،  ر حکمت الهی بحث و شهود توأمان در کاربنابراین، د
کمی، حِبر اساس این روش و زبان اما در دو مرحلۀ متفاوت. 

 یعنی زبان رمز، سهروردی حکمت جمیع حکمای متقدّم و
و  متأخّر و حکمای فارس و یونان باستان را حکمت الهی

وی رسالۀ کند. داند و بر آن استدلال میتوحیدی می
ده و آنان را کرتألیف  را به دفاع از حکماء مااعتقاد الحکفی

بدیدم  چون»از هر گونه اتهام و انحراف مبرا دانسته است: 
کنند و گفتارهای ناروا مردمان، حکیمان را سرزنش می

دارند و گمان برند که حکیمان همه دربارۀ آنان روا می
ه را که نمودار اعتقادات این رسالبنابراین، اند، مذهبدهری
رساله  /2: ج1388)سهروردی،  .«نان است برنگاشتمآ
  (262اعتقاد الحکماء: فی

صراحت به سهروردی ضمن توجه و تایید آیین زرتشت
ند و حکمای           به ثنویت بود ئل  قا بین دو گروه مجوس که 

ســهروردی،  الهی ایران باســتان تفاوت قائل شــده اســت )
   1(92-128 /4و ج  11 /2: ج 1388

، ضمن  لاشراق اهحکمی نیز در شرح  الدین شیراز قطب
ــر  ها را در زمرۀ      ردّ تفکّر شـ فارس، آن مای  آمیز از حک

شــمرد و حدیث  کنندگان در غمرات علوم حقیقی میخوض
و لهذا قال النبی علیه    »کند:  نبوی را در مورد آنها نقل می  

ه رجال من لو کان الدین بالثریّا لتناولت»السلام فی مدحهم:  
  (17: 1383 )شیرازی، .«فارس

شهرزوری، حکمت الهی      سهروردی و  ساس،  بر این ا
با         به معنای عام آن اث به نحو خاص در مورد حکمت  ت را 
ــت و مأخوذ از مبا       نابراین، حکمت، الهی اسـ دی نمودند. ب
 ان. الهی و عقول مجرّدۀ ربّانی است و نه حاصل فکر انس

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــلاء     یهدون با   امۀّ و کانت فی الفرس   » .1 لحق و به کانوا یعدلون، حکماء فضـ

شریفۀ  النوریۀالمجوس قد أحیینا حکمتهم  مشبهۀ غیر  شهد بها ذوق   ال التی ی

 حکمت نبوی )حکمت و نبوّت(  .1-1

کمت را الهی و از منشأ آسمانی و   که حسهروردی همچنان 
افاضۀ انوار و بوارق الهی تعریف نموده، همۀ حکمای سلف   
سبحان می    شارعین خدای  داند: را حکمای الهی و انبیاء و 

و الشــارعین مثل  الســفارۀمن اهل  جماعۀو من جملتهم »
)سهروردی،   . «آغاثاذیمون و هرمس و أسقلینوس و غیرهما 

  (4 ، بند10 /2: ج1388
سقراط، « غیرهما»گوید منظور از می انواریههروی در 

مثال ااسقلینوس، برتامس، آغاثاذیمون، دتیوس و بوذاسف و 
که نقل شده، برتامس، ایوب و آغاثاذیمون ایشان است. چنان

 شیث نبی )ع( است و این حکما از حکمت و نبوّت نصیب
( به تبع سهروردی، 7: 1363)هروی،  .تمام داشتند
نیز  نیز علاوه بر حکمای یونان، حکمای فارس را شهرزوری

 .دانداز پیامبران نخستین و از بزرگان انبیاء الهی می
نماید که مبدأ فلسفه ( او تأکید می23: 1380)شهرزوری، 

مأخوذ از شارعین فاضلی است که جامع فضایل نبوی و 
اند؛ بزرگان انبیاء الهی و اهل نوامیس و حکمت فلسفی بوده

اند و با قوۀّ وحی نیز نصیب وافری از حکمت داشته اصحاب
ادر وحی و اتّصال عقلی بر تدوین حکمت و اظهار فلسفه ق

مۀ حکمای بر این اساس، ه (27: 1380. )شهرزوری، اندبوده
ن آسمانی سلف اعم از یونانی و ایرانی، حکیم الهی و پیامبرا

 اند.بوده
 

 تاریخ حکمت الهی. 2-1

مۀ ل و تأیید نظریۀ حکمت الهی، مقدیسهروردی در تکم
کند که پیشتر در ریزی میتاریخ فلسفه جامعی را پی

ده است. سهروردی در کربه نحوی دیگر مطرح  مطارحات
مقدّمه از هر دو دسته حکمای الهی یونانی و فارس نام 

کند و عنوان والدالحکما معرفی میبرد و هرمس را بهمی
هرمس تا ارسطو رابطۀ  شهرزوری بین حکمای یونان از

ده و علاوه بر این، بین این کرگیری استاد و شاگردی را پی
اما به نظر  ،سازددو دسته از حکما توافق و وحدت برقرار می

رسد سهروردی در اینجا در صدد است تا بر اساس مبانی می

ــ افلاطون و من قبله من الحکماء فی و « الاشراق حکمۀ»الکتاب المسمّی بـ
 (128: 1388 )سهروردی، .«ما سُبِقت إلی مثله
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اشراقی، تاریخ حکمت جامعی را ارائه دهد که حکمای الهی 
که گذشت، حکمت امل شود. چنانیونانی و ایرانی را ش

اشراقی مبتنی بر سوانح نوری و لوامع و شوارق نوری عقلی 
است و در اقل مرتبه، ورود انوار بارقۀ الهی برای حکیم ملکۀ 

، حکما و وارثین مطارحاتثابت گشته است. سهروردی در 
داند و آنها را خمیرۀ ازلی حکمت را صاحبان نور طامس می

یونانی و فهلوی و خمیرۀ فیثاغوری و  در دو طبقۀ حکمای
. دهدخسروانی را در دو شاخۀ شرقی و غربی قرار می

وی در  (503و 502مطارحات:  /1: ج1388)سهروردی، 
کند، بین دو ای که برای اشراقیان ترسیم مینامهشجره

شاخۀ یونانی )فیثاغوری( و ایرانی )خسروانی( حکمت 
سازد حاد برقرار میات شاخص،ای های شجرهعنوان شاخهبه

عنوان به« هرمس» ،«درخت تنومند حکمت»در بن و ریشه 
قرار دارد و بر شاخۀ شرقی آن پیر شهریاران « ابوالحکما»

اند و سپس این ایران باستان، فهلویون )خسروانیان( واقع
معروف، ابویزید خمیرۀ خسروانی از طریق سه صوفی 

نی به سهروردی ج و ابوالحسن خرقابسطامی، منصور حلا
انتقال یافته است و بر شاخۀ غربی نیز اسقلبیوس، انباذقلس، 

این خمیرۀ فیثاغوریان نیز  .فیثاغورث و افلاطون قرار دارند
های اسلامی از طریق ذوالنون مصری و ابوسهل در سرزمین

رو سهروردی خود تستری به سهروردی رسیده است. از این
داند و ونانی و ایرانی میت فکری باستانی یرا وارث دو سن

 .سازدترتیب، بین افلاطون و زرتشت پیوند برقرار میبدین
  1(24: 1392زاده، به نقل ازکمالی/ 107-106: 1390)کربن، 

ــفی خود که   ــهروردی در پروژۀ فلس به این ترتیب، س
ــتر  حکمی    ــتاورد س ــینیان بود از دس احیای حکمت پیش

ما و فلیسوفان یونانی  گانۀ )شرقی/ غربی( حک نامه دوشجره 
 و ایرانی بهره برد. 
ای که سهروردی و شارحین اشراقی وی تاریخ فلسفه

توان آن را تاریخ و به جرأت می اندبه نحو ضمنی ارائه کرده
حکمت الهی نامید، تاکنون در بین حکمای مسلمان و 
مورّخان فلسفه سابقه نداشته و با کمال تأسف و تحیّر کمتر 

هل فلسفه واقع شده است و حتیّ اصحاب مورد توجّه ا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، دو شاخه نامه اشراقیانتبار(، در کتاب ارزنده 1398) زهرا زارع اخیراً .1

ده کردی ارائه ـه کربن را نقد و رد و نظریه جدیـی و غربی در نظریـشرق
 است.

. از 2اندحکمت اسلامی نیز به نحو شایسته بدان نپرداخته
افق دید سهروردی و شهرزوری، تاریخ حکمت الهی به 

گردد که به حق از دید سایر محققان این نحوی ترسیم می
ن نیز این رویکرد چندان حوزه مخفی مانده است و تاکنو

سفه واقع نشده است، وگرنه جا داشت ه متعاطیان فلمورد توج
که تاریخ حکمت الهی و حکمای الهی نیز به موازات تاریخ 
 یفلسفه تدوین گردد. از این منظر با رویکردی جامع آرا

حکمای شرق و غرب با محوریتّ توحید در یک وحدت و 
افزایانه قرار یکپارچگی فکری مورد بحث و بررسی هم

بیش از آنکه طارد  ین آراود که اشگیرد و روشن میمی
 مؤید هم خواهند بود.  ،یکدیگر باشند

های رایج، فلسفۀ اسلامی با فیلسوفان در تاریخ فلسفه
یابد و در موارد رشد خاتمه میشود و به ابنیونانی آغاز می

ران ی به دواری نیز تا حکیم سبزواری و یا حتشمانگشت
دو دسته به حکمای یک از این اما هیچ ،پردازندمعاصر نیز می

ی به حکمای الهی اند و حتقبل از اسلام نپرداخته ایرانی
اند. تههی نداشششم قبل از میلاد نیز چندان توج پیش از قرن

اند از قرن ششم قبل که غربیان گفتهگویا تاریخ فلسفه چنان
زعم ایشان دانشمندان علم از میلاد و با فیلسوفانی که به

 شود. می اند، آغازطبیعت بوده
های رایج غرب که در قرن نوزدهم و در تاریخ فلســفه

ــده  ــتی تدوین ش ــتم تحت تأثیر جریانات پوزیتویس اند، بیس
ستان  شگامان علم  سقراطی( را به )پیش حکمای با عنوان پی

شناسند و بر تأثیر آنها   طبیعی و دانشمندان علم طبیعت می 
فول و  مغبر علم جدید تأکید شـــده و جنبۀ الهی آنها کاملاً

 (73-72: 1370)هالینگ دیل،  .محذوف است
گونه که حکمت ذوقی با حکمت بحثی خلاصه همان

ارسطو و تفوّق آن مغفول واقع شد، جنبۀ الهی حکمت نیز 
در دورۀ جدید به طور کلیّ حذف شد و تعالیم رمزی حکمای 
پیشین با تفسیر ظاهری به نفع علوم طبیعی تفسیر گردید. 

خ فلسفۀ اسلامی نیز به تبع از آثار غربی به مورخین تاری
اند. هر جنبۀ حِکمی و الهی فلسفۀ اسلامی کمتر توجّه داشته

ای در این حوزه تألیف یافته چند در دورۀ معاصر آثار ارزنده

البته از نیمۀ دوم قرن بیستم با آثار هانری کربن و سیّدحسین نصر، تغییراتی  .2

که ارتباط میان تفکّر  شوداساسی در رویکرد به تاریخ فلسفۀ غرب مشاهده می
 ه قرار داده است. توجدر اسلام را کاملاً مورد فلسفی و وحی 
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در هر حال نسبت فلسفه و نبوّت در فهم فلسفۀ است. 
 اسلامی اهمیتّ حیاتی دارد.

 

 حکمت و دین اسلام .2
 صیۀ تمسّک به شریعتتو. 1-2

سک به        سهروردی به طالبان حکمت، تم صیه  ستین تو نخ
ست:    کنم، تقوای نخستین چیزی که توصیه می  »شریعت ا

شت و  خدای بزر  است، آنکه به سوی او باز آمد ناامید نگ  
شریعت الهی را نگ  اه دار که هرکه به او توکّل کرد، وانماند. 

ست که با آن بن    به  دگان خویش راشریعت تازیانۀ خداوند ا
ضوان خویش می    شواهدی از  سوی ر راند. هر ادعایی که 

های عبث و یاوه کتاب و سنتّ بر آن گواهی نکند، از شاخه  
شود و د      سمان خدا چنگ نزند گمراه  ست. هر که به ری ر ا

دانی همانطور که توان و   قعر چاه گمراهی فرو افتد. آیا نمی   
ــاد و ا، ناتوان از قوّۀ آفریدگان، ناتوان از ایجاد توســـت رشـ

  (102ب: 1388راهنمایی شایستۀ تو نیز هست)سهروردی، 
صولی د    ر سهروردی در این بند به چند نکتۀ مهم و ا

 کند:  پایندی و استناد به شریعت تأکید می
ها، تنها طریق وصول  رغم برخی دشواری بهشریعت  . 1

 به سعادت است. 
 سنتّ.  ه کتاب وتأیید همۀ آراء و نظریات با استناد ب. 2
 توصیه به اعتصام به ریسمان قرآن. . 3
نان       . 4 قت؛ چ یت و خل هدا نۀ بین  نایی بر    مواز که توا

ــ ــت، هدایت نیز فقط به دس ت خلقت فقط از آنِ خداوند اس
سهرودی،       ست ) سی جز او قادر بر آن نی ست و ک :  1388او

 ، با تلخیص و تغییر(.  41مقدمه مصحح:  /4ج

 

 یهاد به آیات قرآن و ادعاستناد و استشه. 2-2

ــهروردی همان ــمان قرآن  س ــّک به ریس گونه که به تمس
به قرآن      ــلف  یه کرده، خود نیز بیش از حکمای سـ ــ توصـ

ست. وی در مقدّمۀ رسالۀ       که الواح عمادی تمسّک جسته ا
بیشتر به تفسیر فلسفی اشراقی از قرآن شبیه است، تصریح        

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
کند که در در تفاوت روش کلام و فلسفه تأکید می گوهر مرادلاهیجی در  .1

حکمت، عقل در تحصیل معارف الهی و سایر امور عقلی استقلال تمام داشته 
، چرا که ؛و متوقف بر ثبوت شریعت نیست، هر چند موافق شریعت حقه است

اقامه کرده و    کند که بر معانی و لطایف باطنی، برهان       می
ســپس به قرآن عرضــه داشــته و به آیات الهی اســتشــهاد 

و اوردت »کند: نموده اســت و به مثنای از آیات اســتناد می
فیها جملا من اللطایف و لمعا من الغرائب و ما اظن أنه قد        
شهدت       ست صنف قبل مثله و برهنت فیه علی المبانی، ثم ا

ــول   ــبع المثانی. فأثبت فی الاص معنی معنی، و  الکلیۀبالس
(. به این 34: 1388)سهروردی، « مثنی مثنی ۀعقّبته بشهاد

سیر زوج       سیر به تف سبکی نو در حکمت و در تف ترتیب، به 
تاانِ   »پردازد.  آیات می  ــُوطا دو ، (69)مائده:   « بَلْ یَدَاهُ مَبْسـ

ست خدای تعالی را به عقل و نفس و در آیۀ   اقْراأْ وَرَبُّکَ »د
لاّ   لْأاکْرامُ * ا بِالْقالامِ ا ، قلم و لوح را نیز (4-3)علق:  «ذیِ عَلاّمَ 

یات        ــت و همچنین در آ تأویل نموده اسـ به عقل و نفس 
ــریفۀ    (165)انعام:  «ضهُوَ الاّذیِ جعََلاکُمْ خالاائِفَ فیِ الْأارْ»ش

لْأارضِْ       »و  فاۀً فیِ ا نااَ  خالیِ ناّا جعَلَْ فاطر:   «یَا دَاووُدُ إِ و  (39)
عِل    إِنیِّ» فاۀً  جَا لْأارْضِ خالِی به   (30)بقره:  « فیِ ا فه را  ، خلی

نفس ناطقه تأویل نموده و داود را رمزی از این نفس کامله      
 . .داند که خلیفه و جانشین خدا بر روی زمین استمی

طبق نظر معاصرین، قصد سهروردی از استناد به آیات 
گذاری آرا     تأثیر که بر  ید و هم در   یآن بوده  خویش بیفزا

سفه کلام الهی را مؤید آراء خود  براب ر مخالفان حکمت و فل
( و نشــان دهد که 164: 2، ج1388قرار دهد )ســهروردی، 

عقل و نقل و یا برهان و قرآن دارای هدف واحد بوده و با        
ــازگارند و قرآن و حدیث دریافت         های عقلی و  یکدیگر سـ

( البته  258: 1384)موحد،   .نمایند  باطنی حکمی را تأیید می   
ید توجّه داشــت که این نحوه اســتناد به آیات و روایات با با

ــته و  ــفه به عقل و برهان منافات نداش اتکاء حکمت و فلس
ــفی نمی             . 1گردد منجر بــه خروج از روش حکمی و فلسـ

صرفاً برای تأیید آرا    چنان سهروردی  شت،  حکمی   یکه گذ
کند و آرا و نظرات و فلســفی به قرآن و احادیث اســتناد می

ود را از آنها استناط و استخراج نکرده است، بلکه    فلسفی خ 
ــاهدۀ       همچنان  که خود تأکید نموده، آنچه را از طریق مشـ

عقلی و یا استدلال و برهان به دست آوره است، برای تأیید 
ضه می    سنتّ عر شهد بها  »کند: به قرآن و  کل دعوی لم ت

الامر به برهان عقلی محقق است، اما این موافقت در ر نفسحقیقت شریعت د
)لاهیجی،  .اثبات مسئلۀ حکمی مدخلیتی ندارد و ثبوت آن متوفق بر او نیست

1364 :17)  
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فهی من تفاریع العبث و شــعب   الســنۀشــواهد الکتاب و 
 (.  82التّصوّف: کلمۀ، 4،ج1388هروردی، )س« الرفث
به ادعیۀ پیامبر   حکمۀالاشراق وی هچنین در کتاب 

یا نورالنور احتجبت دون »نماید: اکرم )ص( استشهاد می
خلقک فلا یدر  نور  نور، یا نورالنور قد استنار بنور  
أهل السماوات و استضاء بنور  أهل الارض یا نور کل نور، 

اسئلک بنور وجهک الذی ملأ »و « نورخامد بنور  کل 
این ادعیه  (208 /2: ج1388)سهروردی،  .«ارکان عرشک

با دعای نور که منسوب به حضرت فاطمه زهرا )س( است 
و نیز با بندهایی از دعای جوشن کبیر، دعای صباح 
 امیرالمؤمنین، دعای کمیل و دعای سحر قابل انطباق است. 

 

 ملاصدرا و حکمت الهی .3
درا نیز همچون سهروردی، دو پایۀ عقل و شهود را صملا

داند و حکمت متعالیه را بر اساس برای حکمت ضروری می
نهد؛ وی در مقدّمۀ کتاب حکمت بحثی و ذوقی )تأله( بنا می

فی  -التألهیۀإذ قد اندمجت فیه العلوم »کند: بیان می اسفار
ات بالبیان الکشفیۀو تدرعت فیه الحقائق  الحکمۀ البحثیۀ

، وی همچنین بر (1/9ج :1981صدرا، )ملا« التعلیمیۀ
کند )همو، همراهی برهان و کشف در حکمت الهی تأکید می

مند (. او  مدعی است که خود نیز از این دو بهره286: 1361
( همچنین وی در خطبۀ 8 /1: ج1981)همو،  .بوده است
استفاده « کشفیۀالبرهانات »از اصطلاح  المشاعرکتاب 
خوبی جمع بین استدلال و کشف را نشان کند که بهمی
 ( 5: الف1363)همو،  .دهدمی

به نظر وی آن علمی که آن مقصود اصلی و کمال 
حقیقت است و موجب قرب حق تعالی است، علم الهی و علم 
مکاشفات است و این ادعا از قرآن و حدیث و کلمات اولیاء و 

که حق سبحانه فرمود: نچناگردد. عرفا بر وجه أتم مستفاد می
)آل  «شاهدَِ اللاهُّ أاناهُّ لا إلِهَ إلِااّ هوَُ وَ المْلَائکِاۀُ وَ أوُلوُا العِْلمِْ»

 (70-69 : 1340، )صدرالدین شیرازی .(18عمران: 
سفار اربعۀ عقلیه را طراحی    صدرا در  حکمت متعالیه، ا
کند که حاکی از تلفیق عرفان و فلسفه است و   و تدوین می

ذا تأکید وی در علوم حِکمی بر کشـــف و شـــهود حقایق  ل
ــت و حکمت متعالیه را برای آنان که وی را در طریق       اسـ

 .ده اســـتکرتصـــنیف  ،کنندکشـــف و یقین همراهی می

رســد که به نظر می( 9 /1: ج1981)صــدرالدین شــیرازی، 
ستیابی به     صدرالمتألهین از تلفیق عرفان و برهان، د هدف 

یان فلســفه و عرفان در دو مرحلۀ روش و زبان مشــتر  م
ــت.  ــف و ارائه اس حکیم متأله مورد نظر او از بنابراین،  کش

کند و از ســوی دیگر یک ســو حقایق را بعینه مشــاهده می
ست.     ستدلال ا سلّط به برهان عقلی و قوّت ا صدرا در  ملا م

حکمت متعالیه درصدد هماهنگی کشف و شهودات عرفانی    
تحقیق مطالب عالی و غامض با براهین عقلی اســت. او در 

ــخون فی العلم»علم الهی همچون  از این روش  « الراسـ
ست:  دمند گرجامع بهره و نحن جمعنا فیه بفضل الله  »یده ا

 /1همان: ج )« بین الذوق و الوجدان. بین البحث و البرهان    
نان 143 ــخوان فی العلم این (؛ چ ند:  که راسـ ــت چنین هسـ
لنظر و البرهان و بین الراســخون فی العلم الجامعون بین ا»

 (346 /8همان: ج) .«الکشف و الوجدان

ــف و برهان و عدم  در هر حال جمع و توفیق بین کش
ــهودات عرفانی محض راه حکمت        ــف و شـ فا به کشـ اکت

یه را از راه عرفان جدا می     ــراق     متعال کند و به حکمتِ اشـ
 د.نماینزدیک می

 
 حکمت و نبوت. 1-3

ری، حکمت را مقتبس صدرا همچون سهروردی و شهرزوملا
داند. او همواره از حکمای یونانی، مانند از انبیاء الهی می

عنوان انباذقلس، فیثاغورث، سقراط، افلاطون و ارسطو، با 
کند که آنها انوار کند و تصریح مییاد می« اساطین حکمت»

ظنیّ أنمّا نقل عن »اند: حکمت را از انبیاء اقتباس نموده
فلاطون و من سبقه من أالحکما أالّذین کأا أالحکمۀأاساطین 

)صدرالدین شیرازی، . «من الأنبیا أالحکمۀکانوا مقتبسین أانوار 
صدرا به تبع حکمای اشراقی، اصل و منشأ  (240: 1346

 دهد، اما به دو روایت: حکمت را به انبیاء الهی نسبت می
صفی و از فرزندش      . 1 ضرت آدم  حکمت، نخست از ح

ــیث و هرمس، یعن  ــلّام( ی ادریس، و از نوح )علیهمشـ السـ
ــدرا، عالم هیچگاه از    ــت. به نظر ص ــمه گرفته اس ــرچش س
شخصی که بدو علم توحید و معاد قائم باشد خالی نیست و     
هرمس بزر  کســی اســت که حکمت را در نواحی عالم و 

 بنابراین،شهرها بر بندگان خداوند افاضه و بخشش نمود و    
 انشمندان است. او پدر حکما و دانشمندترین د
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ست.    در مرحلۀ دوم، در یونان، حکمت قدیم و دیرین نی
دانش آنان نخست در خطابه و نویسندگی و شعر و نجوم بود   
تا اینکه حضــرت ابراهیم )ع( برانگیخته شــد و علم توحید را 
به آنان آموخت. صــدرا به نقل از منابع تاریخی، تالس ملطی  

ستین فردی می  سف را نخ ست و    داند که از فل سخن گفته ا ه 
باذقلس و    پس از وی انکســــاغورس ملطی و ســـپس ان

سقراط و افلاطون ظهور نمودند و به  سیلۀ آنان  فیثاغورث و  و
فلســفۀ یونان اســتکمال یافت. این مبدأ نخســتین خمیرمایۀ  

 فلسفه است که در ملطیه پایه گرفته است.  
صدرا، مبدأ دوم خمیرمایۀ فلسفه که نیکو طبق نظر ملا

ختگی و کمال رسید، از فیثاغورث پسر منساخورص به پ
که نقل شده او نخستین کسی است که نشأت گرفت و چنان
نامید. فیثاغورث، « دوستی دانش»فلسفه را به معنای 

شاگردان حضرت سلیمان )ع( را در مصر ملاقات نموده و از 
مند شده، در عبادتگاه مرتاضان و متألهان ورود آنان بهره
ده کرچنین نزد حکیم ربّانی، انباذقلس، شاگردی یافته و هم

السلّام( است. انباذقلس از حضرت لقمان و او از داوود )علیهم
حکمت را فراگرفته بود. سپس سقراط حکمت را از فیثاغورث 
فراگرفت و افلاطون از سقراط و ارسطو از افلاطون که 
بیست و اندی سال شاگرد افلاطون بود و افلاطون او را 

 نامیده بود. « لعق»
صدرا، انباذقلس، فیثاغورث، سقراط، افلاطون و ملا

عنوان حکمای بزر  و معتبر در نزد یونانیان ارسطو را به
کند که تابش انوار حکمت در جهان به سبب معرفی می

ها به سعی و تلاش آنان ایشان و انتشار علم ربوبی در دل
متأله بودند بوده است و همۀ آنان حکمای زاهد و عابدانی 

که از دنیا روی برگردانده و به آخرت روی آورده بودند. طبق 
اند و بعد از ایشان نظر او، این پنج نفر موصوف به حکمت

کسی حکیم نامیده نشده است و از متأخرین هرکس به 
 .صنعت و فنیّ از صناعات که در آن تبحّر یافته منسوب است

  (115: 1377)صدرالدین شیرازی، 
زیســـته و غورث در زمان حضـــرت ســـلیمان میفیثا

حکمت را از کانون نبوّت فراگرفته بود. او عوالم علوی را به 
ضت به مرتبه    شاهده کرده و در ریا سیده  حسّ خود م ای ر

ــتۀ فلک را می  ــدای آهس ــنید و در تجرّد به مقام که ص ش
که خود او گفته اســـت هیچ چنان ؛ها رســـیده بودفرشـــته

ــدایی لذیذ ــص ــنیدهتر از ص ام و هیچ دای حرکات فلک نش
شن  صورت تر و تابنا چیزی رو شکل تر از  های فلکی ها و 

 (279: )همان .ندیدم
در روایت دوم، نسب حکما را به لقمان حکیم و  .2

سازد. السلّام( منتهی میحضرت داوود و سلیمان نبی )علهیم
او به نقل از مورخین، نخستین فرد متصّف به حکیم را لقمان 

و لقد اتینا لقمان »کند و به آیۀ شریفه: کیم معرفی میح
نماید. لقمان در زمان داوود نبی )ع( و در استناد می« الحکمۀ

زیسته و انباذقلس حکیم، حکمت را از او سرزمین شام می
آموخته است و یونانیان او را به سبب مصاحبت با لقمان، حکیم 

ده است. وی در اند. فیثاغورث نیز حکیم نامیده شنامیده
مهاجرت به شام، علوم طبیعی و علم الهی را از اصحاب 
حضرت سلیمان )ع( فراگرفته و قبل از آن از مصریین هندسه 
را آموخته و سپس، با اذعان به اینکه این سه علم مستفاد از 
مشکات نبوتّ است، آن را به یونان، منتقل کرده است. 

ورث اقتباس کرده، دیگری سقراط است که حکمت را از فیثاغ
گانه به علم الهی اکتفا نموده است و دیگری ولی از اصناف سه

افلاطون است، از خاندانی شریف که همچون سقراط حکمت 
را از فیثاغورث اخذ کرده، اما به علم الهی اکتفا نکرده و هر 
سه علم الهی، طبیعی و هندسه را فراگرفته است و دارای کتب 

شهور است و در نهایت، ارسطاطالیس را و شاگردان متعددّ و م
عنوان معلم برد که در زمرۀ موصوفین به حکمت بهنام می

اسکندر، معروف به ذوالقرنین، قرار دارد. ارسطو که حدود 
بیست سال ملازم و شاگرد افلاطون بوده و افلاطون او را 
عقل نامیده است، ابواب علوم الهی و طبیعی را تدوین کرده 

صدرالدین ) .ده استکرریک کتابی مستقل تألیف و در باب ه
 (28-25: 1381شیرازی، 

او همچنین به مشاهدات حکمای پنجگانۀ فوق 
کند )صدرالدین شیرازی، المعارج استناد میعنوان اصحاببه

مثابۀ متألهین در کنار اهل سلو  ( و از آنها به339: 1346
کماء هو الذی ذهب الی وجوده الح»نماید: استشهاد می
و « فیثاغورث»، «سقراط»و « افلاطون» «الاقدمون

و غیرهم من المتألهین و جمیع السلا  من « انباذقلس»
 )صدرالدین شیرازی،« و ارباب الشرایع المختلفۀالامم 
 (. 61: المسائل القدسیه: 1362
 صدرا در این دو روایت به نحوی بین نظر حکمای ملا
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سفی          شأ تاریخی فل شهرزوری در من سهروردی و  شراقی،  ا
ای جمع نموده، اما به حکمای ایرانی مورد نظر آنان اشـــاره

 نکرده است. 
 

 علم اکتسابی و علم وهبی)علم لدنی(. 2-3

سام حکمت       سفه در انق سوم حکما و فلا بر خلاف روش مر
ــم نظر  ــام علم   به دو قسـ ی و عملی؛ اهل عرفان در انقسـ

طریقی دیگر پیموده اند، چنانکه عین القضاۀ علم را به علم  
( و 68: 1379و  5: 1387، همکتسب و علم لدنی)عین القضا

سید حیدر آملی به علم رسمی کسبی و علوم حقیقی تقسیم 
ــانی و به تدریج    ــت. قســم نخســت به تعلیم انس نموده اس

صل می  سم ا   حا خیر که از آن به عنوان علم ارثی شود و ق
یاد می  تدریجی         الهی  تدریج و غیر  به  بانی  به تعلیم ر کند 
 (526و 472: 1386. )آملی، گرددمحقق می

صدرا در جمع بین دو طریق فوق، علوم طبق نظر ملا
شوند: یکی طریقۀ تعلمّ و جذب، عقلی به دو طریق حاصل می

است. اما تعلمّ نیز  و دیگری طریقۀ وهب و جذب که علم رباّنی
یا از خارج و یا از درون است که مورد نخست طریقۀ معهود و 

الفاظ و کتابت  یحسب القاه رایج بین مردم است و تعلیم ب
منقوش از ناحیۀ استاد بشری است و دوم تعلیم درونی و اشتغال 

منزلۀ تعلمّ در ظاهر است،  زیرا تفکرّ در باطن به ؛به تفکرّ است
تعلم استفادۀ شخص جزئی و تفکرّ استفادۀ نفس از  الا اینکه

تر و شدیدتر از تعلیم از جمیع نفس کلیّ و با تأثیر بسیار قوی
علما و عقلاست. در هر حال، طبق نظر صدرا، غلبۀ قوای بدن 

گرداند و با بر نفس متعلمّ فرایند تعلیم را دشوار و طولانی می
، طالب به تفکرّ قلیل های آنغلبۀ عقل بر اوصاف حسّ و انگیزه

گردد و لذا ساعتی تفکرّ عالمِ از سالی نیاز میاز تفکر کثیر بی
تعلمّ جاهل برتر است. بنابراین، برخی از مردم علم را با تعلیم 

کنند و برخی با تفکرّ، و تعلیم نیازمند تفکرّ است و تحصیل می
 نه بر عکس. 

ز سنخ علم اما تعلیم رباّنی بدون واسطه است. این علوم ا
 ؛یافتنی نیستکشفی است که جز از طریق ذوق و وجدان دست

شود که علم به کیفیتّ شیرینی شکر با وصف حاصل نمیچنان
شناسد. علم کشفی نیز بر دو وجه است: و کسی که چشید می
وحی است؛ خدای تعالی به نفس مقدسّ  ینخست از طریق القا

ائل خلُقی که روی به از آلودگی طبیعت و معاصی و مطهرّ از رذ

کند و درگاه الهی و توکلّ و اعتماد بر افاضۀ الهی دارد نظر می
به او، به حسن عنایت و اقبال و توجهّ کلیّ دارد. از خدای تعالی 

که بندد، چنانو از عقل کلیّ جمیع علوم من لدنه در او نقش می
در این  (65کهف: ) «علََّمنْاهُ منِْ لادنَُّا علِمْاً»در قرآن می فرماید: 

طریق، عقل کلیّ چون معلم و نفس قدسی همچون متعلمّ 
شود و متصورّ به حقایق است و جمیع علوم در او حاصل می

گردد بدون تعلمّ، همانگونه که خطاب به پیامبر اکرم )ص( می
ما کنُتَْ تادرْیِ ماَ الکْتِابُ وَ لاا الإْیِمانُ وَ لکنِْ جعَلَنْاهُ »فرماید: می
وَ »و همچنین ( 52)شوری: « وراً ناهدْیِ بهِِ منَْ ناشاءُ منِْ عبِادنِانُ

این نوع علم از آن جهت  (113)نساء:  .«علََّمکََ ما لامْ تاکنُْ تاعلْامُ
که از ناحیۀ خداوند و بدون واسطه حاصل شده است، اشرف از 

پیامبر )ص( می فرماید:  . بنابراین،جمیع علوم مردم است
 . «فأحسن تأدیبیأدبنی ربی »

وجه دوم، الهام است و عبارت است از استفاضۀ نفس 
به حسب صفات و استعداد از آنچه در لوح محفوظ است. 

تر تر و قویالهام اثر وحی است. با این تفاوت که وحی صریح
از الهام است. وحی علم نبوی و الهام علم لدّنی نامیده 

 ب( 1363صدرالدین شیرازی، . )شودمی
براین، حصول علوم در باطن انسان به سه طریق بنا

مختلف است: یا از طریق اکتساب و تعلمّ و یا القاء علوم از جانب 
خداوند و مبادی مفارق که یا با مشاهدۀ ملک همراه است و یا 
بدون مشاهده است. اولّی اکتساب و استبصار است، دومی وحی 

ح )فی الروع( الروکه مختصّ انبیاست و سومی الهام و نفس فی
( به این 356: 1346)صدرالدین شیرازی،  .که مختصّ اولیاست
)عقلی( از جمله فلسفه در زمره علوم  ترتیب علوم نظری

)وهبی( و به  اکتسابی است و وحی و الهام در زمره علوم الهی
 طریق افاضه از مبادی الهی و مفارق است. 

 
 نبوت و ولایت .3-3

جانب خداوند متعال است، دارای بر این اساس، نبوّت که از 
دو جنبۀ ظاهری و باطنی است. باطن نبوتّ ولایت است و 

به اعتبار  عت؛ ظاهر، عنوان باطن است. انبیاظاهرش شری
مقام باطن وجود خود و جهت مقام ولایت خود متصل به 

باشند. مقام باطن آنها عین مقام حق و واسطه در فیض می
و مشتق از اسم ولی است که ولایت آنهاست. ولایت مأخوذ 

مقام قرب باشد. ولایت مقام باطن و وساطت در فیض و 
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در توحید است. و نبوت جهت ظاهر و  یحق و فناهاتصال ب
اء حقایق مستفاد از مقام ولایت است. یخلقی است و انب

شریعت انبیاء در کمال و حیطه و تمامیت و سعه و اطلاق و 
. م ولایت آنهاستتقیید و عموم و خصوص، تابع مقا

 ( 4-863: 1370)آشتیانی،
صدرا به تبع عرفا، ولایت را به دو قسم عامّ و خاصّ 

کند. ولایت عامّ برای هرکس که به خدا ایمان آورد تقسیم می
اللاهُّ ولَیُِّ الاذّینا آمنَوا »و عمل صالح انجام دهد محققّ است: 

اما ولایت  (،257: )بقره «ریخُرجِهُمُ منِا الظلُّمُاتِ إلِاى النوّ
خاصهّ به معنای فناء در حضرت حق است، فناء در ذات و 

به این معنا فانی در خدا و « ولی»صفات و افعال. بنابراین، 
. )صدرالدین شیرازی، قائم متخلق به اسماء و صفات اوست

این قسم خود بر (. 393: 1386، و آملی 487  /1ب: ج1363
انجذاب به حضرت الهیه دو نوع است: کسبی و وهبی. وهبی 

قبل از مجاهده است و کسبی عبارت از انجذاب بعد از مجاهده 
زیرا حضرت حق  ؛شوداست. مورد نخست محبوب نامیده می

زیرا اولاً او تقرّب  ؛ده و مورد اخیر محبّ استکراو را جذب 
یافته و در مرحلۀ دوم جذب حاصل شده است. کمال محبوبین 

  .ر از محبیّن استتر و بالاتتامّ و تمام
نبی به ولایت از خدا و یا ملک، معانی را که کمال  

کند و با نبوّت آنچه مرتبه در ولایت است اخذ و دریافت می
د تلقی و دریافت نموده به نواواسطه از خدرا باواسطه یا بی
کتاب و  گوید ونماید و با آنها سخن میبندگان او ابلاغ می
ین در مقام و مرتبۀ شریعت محقق دهد. احکمت را تعلیم می

گردد که عبارت است از کلّ کتاب و سنتّ که به نبی می
اعطا شده و همچنین احکام فقهی که از اجتهاد یا انعقاد 

 جا( )همان. احکام و یا به طریق اجماع علما حاصل شده است
به عبارتی دیگر، خود شریعت نیز دارای ظاهر و باطن 

نیز دارای مراتب بسیارند و هر چه  است. بر این اساس علما
قرب به نبی اتمّ و اقوی باشد، علم به ظاهر و باطن شریعت 
اکمل است. همچنین، بر اساس قوّت در معرفت ربوبی و 
احکام الهی و قدرت در کشف و شهود، علما دارای مراتب 

یابد. آنها نیز دارای متفاوتند تا به علمای ظاهر تنزل می
به اصول و فروع برتر از عالم به یکی است. اند. عالم مراتب

منظور از اصول، علم مستفاد از کتاب و سنتّ است )شامل 
 علم توحید و نبوّت و معاد که بنا بر اقتضا، علم منوّر به نور 

 (145ب: 1363)شیرازی، . الهی و تجلّی رحمانی است(
بر خلاف نظر برخی از عرفا که علمای ظاهر را وارث 

( و یا صاحبان 505: 1386)آملی،  دانندیاء نمیعلم الهی انب

 -که دارای علم لدنی است –علم اکتسابی را وارثان پیامبر 
و  (68: 1379 ه،القضا)عین شناسند مگر از روی توسعنمی
رغم اختلاف مراتب علما، صدرا همۀ علمای ظاهر و باطن به

از  داند که عالم به ظاهر و باطن، اکملرا خلیفۀ خداوند می
بر طالب مسترشد تبعیت از علمای ظاهر بنابراین، همه است. 

در عبادات و طاعات و انقیاد علم ظاهر شریعت که صورت 
علم حقیقی است و متابعت اولیا در سیر و سلو  واجب 

ابواب غیب و ملکوت به مفاتیح اشارات و هدایات  است، تا
امکان،  در این انفتاح نیز در صورت ایشان بر او گشوده شود.

بر او عمل به مقتضای ظاهر و باطن واجب است و اگر جمع 
مادام که مغلوب حکم وارد نبوده و از  ممکن نباشد بین آنها

مقام تکلیف خارج نشده، تبعیت از علم ظاهر بر او واجب 
است و اگر مغلوب شد، به نحوی که از مقام تکلیف خارج 

ن است. شد به مقتضای حال عمل کند که در حکم مجذوبی
اند، اما علمای راسخون هم در ظاهر، تابع فقهای مجتهدین

زیرا فقهای ظاهری  ؛در باطن تبعیت بر ایشان لازم نیست
کنند و علمای راسخ به ظاهر مفهوم قرآن و حدیث حکم می
اند و عارف از آن جهت علاوه بر علم ظاهر به باطن نیز عالم

ز مادون تبعیت کند اکه حقایق را درون نفس خود شهود می
کند، بلکه امر بالعکس است. به نظر صدرا، با ظهور نمی

حضرت مهدی )ع( و توسّط ایشان اختلاف بین اهل ظاهر 
گردد و با رفع و باطن رفع و نیاز به اجتهاد نیز مرتفع می

حجب و مشاهدۀ حقایق در علم خدا، احکام مختلف مسئله 
ه که در زمان گونشود، همانواحد و مذاهب مختلف یکی می

 (147-146ب: 1363درالدین شیرازی، )ص .رسول خدا بود

 

 نبی، ولی، امام و حکیم
ملاصدرا همچون فارابی رئیس اولّ را از حیث اتصّال و ارتباط 

داند، با این تفاوت با عقل فعاّل، حکیم و فیلسوف و نبی می
که اگر اتصّال با عقل فعاّل برای جزو نظری از قوۀّ ناطقه 

شود آن انسان حکیم و فیلسوف خواهد بود و اگر در حاصل 
قوۀّ نظریهّ و عملیهّ و متخیلّه حاصل گردد، نبی است که توسّط 

شود. بنابراین، ملک که عقل فعاّل است بر او وحی نازل می
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به این اعتبار که هر چه از جانب خدا بر عقل فعاّل فایض 
گرداند، ض میعقل فعاّل آن را بر عقل منفعل او فای ،گرددمی

حکیم و ولی و فیلسوف است و به اعتبار آنچه بر قوۀّ متخیّلۀ 
شود، نبی و منذر است به آنچه او نازل و از آنجا فایض می

دهد از آنچه گذشته و آنچه در حال خواهد شد و خبر می
موجود است از جزئیات احوال عالم. این انسان در اکمل مراتب 

ادت است، و نفسش گویا با عقل انسانیتّ و در اعلی درجۀ سع
فعاّل متّحد است و این انسان واقف است بر هر فعلی که 
ممکن است به سعادت منجر گردد و این اولّ شرایط رئیس 

  (564: 1362. )صدرالدین شیرازی، است
گانه صدرا این نظریه را بر اساس مبادی ادراکات سه

ات سه دراکانسان تحلیل و تبیین نموده است، انسان دارای ا
الغ در قوّۀ احساس و قوۀّ تخیل و قوۀّ تعقل است. انسان ب

گانه است. نظر به اینکه هر حد کمال ملتئم از عوالم سه
 وصورت ادراکی نوعی از وجود است و هریک دارای قوّه 

تّصال به استعداد وکمال فعلیتّ است، کمال تعقّل در انسان ا
ست، که مقربین( املأ اعلی و مشاهدۀ ذوات ملکوتی )ملائ

لقی و کمال قوّۀ مصوّره مؤدی به مشاهدۀ اشباح مثالی و ت
وادث حدریافت مغیّبات و اخبار جزئی از آنها و اطلاع بر 
ر مواد دگذشته و آینده است و کمال قوۀّ حساسه شدّت تأثیر 

 حسب وضع است. قوّۀ حس مساوق قوّۀ تحریکه جسمانی ب
ای جرمانی و طاعت قوو موجب انفعال مواد و خضوع قوّۀ 

گانه در ها که جمیع قوای سهاند در انسانبدنی است وکم
شآت آنها به کمال نائل گردد. کسی که به کمال در این ن

گانه نائل گردد، در مقام خلافت الهی و مستحق ریاست سه
شود یرسول از جانب خدا به او وحی مبنابراین، خلق است. 

)صدرالدین  .گانه استگی سهو مؤید بالمعجزات و دارای ویژ
وتّ مجمع انوار عقلی، ( جوهر نب341-340: 1346شیرازی، 

ر خلیفۀ خدا و مجمع مظاه ،بنابراین .نفسی و حسی است
که پیامبر ما اسماء الهی و کلمات الله التّامات است، چنان

 (344)همان: . «اوتیت جوامع الکلم»)ص( فرمود: 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در )الفص  فصوص الحکم. ابن عربی در تبیین ارتقای رتبه ولایت بر نبوت در 1
ینقل الیک عنه أنه  فاذا سمعت احدا من اهل الله یقول او»گوید: العزیزی( می

قال: الولایه اولی من النبوه ، فلیس یرید ذلک القائل الا ماذکرناه. او یقول ان 
الولی فوق النبی و الرسول، فانه یعنی بذلک فی شخص واحد: و هو ان الرسول 

أتم من حیث هو نبی رسول و لا أن االولی  -من حیث هو ولی -علیه السلام

ه، به حظّ وافر، کمال نبیّ با کمال ذاتش در هر دو قوّ
کند و خداوند وجودی و علم حقیقی را از حضرت حق اخذ می

ه به قلب و عقلش نماید. او به آنچبه عقل و قلبش افاضه می
ای از اولیاء الله و حکیم الهی است و به آنچه افاضه شده، ولیّ

او افاضه شده است، رسول منذر به قوۀّ متخیلّه و متصرفّۀ 
 ( 356همان: ) .ترین مرتبۀ انسانیت استو این کامل است

ــاس، نبی دارای جامع ویژگی ولی، حکیم و  بر این اس
ست  سه اما ولیّ و حکیم دارای ویژگی ،نبی ا گانۀ نبی های 
صدرا در این مرحله در یک رتبه ، ولی و حکیم را ملانیستند

قرار داده اســت. بنابراین، نبی هر ســه قوّۀ عقلانی، متخیّله  
ــیده و ولی و حکیم تنها یک قوّۀ  و حس در او به کمال رس

نبی اکمل از ولی و . بنابراین، عقلانی آنها کمال یافته است 
حکیم اسـت، هر چند منشـأ علم هر سـه یکی اسـت و آن     

الله و وصول  نبی در سیر الی  اما ،افاضۀ خداوند متعال است  
ست و لذا بهرۀ او در هر مقام بحسب       به او مستقل بنفسه ا

ــتع ــیر ولی جز در متابعت نبی  اس ــت. س داد اتمّ و اکمل اس
 یاادعوا الِا یلیسَب قُل هذِهولی تابع نبی است:  ،ممکن نیست

ــ یاللهِ عَل   بَعَن      راۀٍی بَصـ ــاا وَ مَنِ اتاّ ــف:   .«یاان   .(108)یوسـ
ــیرازی،   ــدرالدین ش که علم به حقایق  چنان (54: 1360)ص

نبوّت نیز  جزایترین و برترین اعنوان مهمکما هی علیها به
ــدرالدین   .شــوددر اولیا به وجه تابعیت گاهی یافت می )ص

 1(344 :1346شیرازی، 
واسطۀ ملائکۀ افاضۀ همۀ علوم از جانب حق تعالی و به

که خداوند علمی و عقول فعاّله بطرق متعدّد است، چنان
یاً أاوْ منِْ ورََاءِ ومَاَ کاانا لبِشَارٍ أانْ یکُالمِّهَُ اللاهُّ إلِااّ وحَْ»فرماید: می

. سخن گفتن خدا با (51)شوری:  «حجَِابٍ أاوْ یرُسْلِا رسَوُلً
بندگان عبارت از افاضۀ علوم بر نفوس ایشان است که یا به 
وحی و الهام و یا تعلیم پیامبران و معلمّ بشری محققّ 

گردد. همۀ علوم از عقل کلیّ است و طریقۀ تعلیم متفاوت می
شود: مقام تقسیم به سه مقام و رتبه منتهی میاست؛ بنابراین، 

لتابع لایدر  المتبوع أبدا فیما هو تابع له فیه؛ اذ لو التابع  له اعلی منه، فان ا
( خوارزمی در شرح 135: 1370عربی، )ابن«. ادرکه  لم یکن تابعا له فافهم

اند مطلقاً و جمیع متکلمان ولایت را افضل از نبوت و رسالت دانسته»گوید: می
ت ترجیح چون هر نبی ولی است و جامع فضیلتین، لاجرم به ترجیح ولایت بر نبو

 ( 486: 1368آید. )خوارزمی، ولی بر نبی لازم نمی
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انبیاء، اولیاء و حکما و سوم علمای علم نظری که فلسفۀ بحثی 
 در زمرۀ علوم نظری است. 

را نیز علمای امتّ و اولیا  اسرارالآیاتدر صدرا ملا
وی  (54: 1360. )صدرالدین شیرازی،رتبه قرار داده استهم
شریعت، طریق وصول به در توفیق بین حکمت و  اسفار،در 

یکی معرفت حق تعالی را در دو طریق منحصر نموده است: 
شود و دیگری نامیده می« نبوتّ»طریقۀ وحی و رسالت که 
 .شودنامیده می« حکمت و ولایت»طریقۀ سلو  و کسب که 
بنابراین، وی سلو   (327 /7: ج1981)صدرالدین شیرازی، 
کند و در یعنوان یک طریقه معرفی مو کسب را به

 ی، در فرق بین طریقۀ علمای عقل نظری و اولیاالغیبمفاتیح
الهی، افاضۀ علوم و انوار الهی را به سه طریق اکتساب و 

طبق  .شمرداستدلال، الهام و نفس فی الروع و وحی برمی
 نظر او، طریق نخست اختصاص به حکما دارد و الهام به اولیا

کند که تفاوت حکما و ح میتصری بنابراین،  .و وحی به انبیا
فکل نبی ولی دون »اولیاء از حیث طریق معرفت است: 
لا من حیث  هالمعرفالعکس و کل ولی حکیم من حیث 

 (493ب: 1363 )صدرالدین شیرازی، .«الطریق دون العکس
گانه توجّه صدرا به نحو دیگری نیز به این مراتب سهملا

 هفضیلتی بها یقع ال هالمعرفالعلم و  مرتبهان »داده است: 
الانسان و یتعظم عندالله علی سایر الخلایق و بها یتحقق 

 هو الامام هالنبوالعظمی و الوسطی و الصغری التی هی  هالریاس
 ( 14: 1340)صدرالدین شیرازی، .«هو الشیخوخ
 

 حکمت و دین اسلام .4-3

 استناد و استشهاد به آیات قرآن و روایات   .1-4-3

ون حکمای سلف، شریعت را در شناخت صدرالمتألهین همچ
داند خدا و نفس علم به معاد مکملّ و متمّم عقل می

اما متمایز از آنها و در (، 491ب: 1363 )صدرالدین شیرازی،
گامی فراتر  با توجّه به روش جمع و تلفیق در حکمت متعالیه 

مندی از منابع چهارگانۀ عقل، شهود و قرآن و سنتّ، و بهره
عنوان و روایات پیامبر )ص( و ائمه )ع( را هم بهآیات قرآن 

های عقلی عنوان تأیید صحتّ دریافتمنابع حکمت، و هم به
بل هی من البرهانات ... »دهد: و برهانی مورد توجّه قرار می

التی شهد بصحتها کتاب الله و سنۀ نبیه و أحادیث  هالکشفی
 لیه و علیهم سلام الله ع -ه و الحکمهالولایو  هالنبوأهل بیت 

 (5: 1363)صدرالدین شیرازی، الف. «أجمعین
بنابراین، ابتکار صــدرا نســبت به ســهروردی، افزودن 
صدرا علاوه     ست.  حکمت قرآنی بر حکمت بحثی و ذوقی ا
ستدلال و برهان و ذوق و کشف رکن دیگری را نیز در    بر ا

داند و آن قرآن و تعالیم پیامبر )ص( و    روش خود معتبر می
ستیابی به حکمت       ائمه )ع ست برای د ست. وی معتقد ا ( ا

شف و       ست و هم از ک ستدلال بهره ج باید هم از عقل و ا
یامبر )ص( و ائمه )ع( که        ــهود و هم قرآن و احادیث پ شـ
ــت و در موارد     همان جمع بین قرآن و برهان و عرفان اسـ

من  مقتبسۀ هذه قوابس »متعدّدی به آن اشاره کرده است:   
 السنۀ  من ینابیع الکتاب و لایۀ مستخرجۀ مشکاۀ النبوۀ و الو 

 مزاولۀ صــحبۀالباحثین أو  مناولۀمن غیر أن تکتســب من 
  (218: 1361)صدرالدین شیرازی، . «المعلمین

صدرا علاوه بر اینکه بیش از حکمای سلف در برخی 
مباحث حِکمی همچون بحث نفس و معاد بیشترین استناد 

آنها، به روایات ائمه )ع( نیز را به آیات قرآن نموده، متمایز از 
استناد کرده است. وی به نحو مستقل، به تفسیر قرآن 

تألیف نموده  اسرارالآیاتپرداخته و همچنین کتابی با عنوان 
است و در آن یک دوره حکمت را بر اساس آیات قرآن 

کلینی، یکی از  اصول کافیتدوین و ارائه کرده است. او 
ای مستقل و نیز در مجموعهکتب حدیثی مشهور امامیه را 

 شرح نموده است. ( 1382شرح اصول کافی)مفصّل به نام 
 

 تشیعّ .2-3-3

حکمت متعالیه، در واقع، به نوعی الهیات شیعی است که 
ملاّصدرا برای نخستین بار در تاریخ تفکرّ اسلامی ارائه داده 

ویژه در تنها در مباحث الهیات أعم و أخص، بهاست. وی نه
وبی و شناخت ذات و صفات و افعال حاکی از نظرگاه علم رب

امامیه است، بلکه در مباحث فرجامین همچون نظریۀ معاد و 
عنوان باطن نبوتّ، با ارائه ویژه توجهّ به ولایت بهنبوتّ و به

تبیین حکِمی معاد و نبوتّ بر اساس عقاید امامیه از فلسفۀ 
او برای رسمی مشائی متمایز شده است. علاوه بر این، 

و  (نخستین بار در سنتّ فلسفۀ اسلامی، ائمۀ اطهار )ع
نبوتّ و رسالت مطرح « حکم»عنوان استمرار مجتهدین را به

که در مباحث پیشین مشهود است، صدرا ده است. چنانکر
کراّت به ائمه )ع( و امام منتظر )عج( استناد و استشهاد به
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با استناد به  ه،اسفار اربعنماید. او در مباحث فرجامین می
که اصل شجرۀ طوبی در بیت علی ( روایتی از اهل بیت )ع
های آن در بیوت مؤمنین است، نفس بن ابیطالب )ع( و شاخه

کند. او کامل واصل به سعادت را به شجرۀ طوبی تشبیه می
ویژه در تأویل علمی این روایت معتقد است که معارف الهی، به

ز دسترس عقل بشری است، را امور متعلقّ به آخرت که دور ا
باید از مشکات نبوتّ و نور ولایت مندمج در رسالت و منتشر 

، از این روست که پیامبر کرددر انوار ولایت اوصیاء اقتباس 
صدرا در «. العلم و علی بابها همدینأنا »)ص( فرموده است: 

تأکید بر همراهی پیامبر )ص( و علی بن ابیطالب )ع(، 
یا علی أنا و »نماید: ن پیامبر استناد میهمچنین به این سخ

که حاکی از نسبت ذات مقدسّ پیامبر « الامۀانت ابواه هذه 
به سایر اولیاء و علما در ولادت معنوی است، همچون نسبت 

)صدرالدین  .آدم ابوالبشر به سایر مردم در ولادت صوری
 (380 /9، ج1981شیرازی، 

 

  گیریو نتیجهبحث 

و فلسفه در فلسفه اسلامی که با فارابی  هماهنگی بین دین
با رویکرد اصالت فلسفی و تلائم فلسفه و دین آغاز شد،  در 

سازی( تحول یافت. این سیر سازی )بومیسینا به اسلامیابن
حکمت نوری  یدر حکمت اشراق سهروردی و با احیا

)نبوی( منتهی شد و در  استمرار یافت و به حکمت الهی
 ،لفیق نظریه ولایت در عرفان ابن عربیحکمت متعالیه و ت

 د.شبه حکمت الهی شیعی منجر 
سهروردی بر اساس نظام نوری و ملاصدرا بر اساس 
نظام اسما و صفات الهی، هر دو در معنای فلسفه و حکمت 

اند. در این رویکرد، حکمت به توسع و تطور ایجاد نموده
ام و عنوان حکمت الهی و با منشأ الهی و برخاسته از مق

هایی هستند که ترین انسانمرتبت نبوت است و حکما کامل
 در جایگاه پس از پیامبران و امامان قرار دارند.

سهروردی، حکمت اشراق را در روش و مبنایی متمایز 
از حکمت مشاء ارائه کرده و با نقد روش بحثی محض 
مشائین، حکمت الهی را حکمتی ذوقی و بحثی معرفی 

تلفیق روشمند و هیئت تألیفی پرتوان  کند و ملاصدرامی
گانه طرق سهاو  های فکری اسلامی ایجاد کرد.میان جریان

وصول به حقیقت، یعنی وحی و برهان عقلی و تهذیب نفس 

اساس عرفان و فلسفه و دین همچون د. بر این کررا تلفیق 
 شوند.عناصر یک مجموعه هماهنگ محسوب می

های شمند بین حوزهابتکار روشی صدرا در تلفیق رو
مختلف تفکر اسلامی اعم از فلسفه، عرفان و قرآن و حدیث 

برهان عقلی یا فلسفی با قرآن  ،دکربود. در روشی که او اتخاذ 
و احادیث پیامبر اسلام)ص( و ائمه)ع( پیوندی تنگاتنگ 

عرفانی که حاصل  ییافت و این دو نیز به نوبه خود با آرامی
شد. به همین متحد می ،لهی استکشف و شهود و اشراقات ا

دلیل است که آثار ملاصدرا ترکیبی از قضایای منطقی، کشف 
 .و شهود، آیات قرآنی و احادیث نبوی است
فانی ثر از مکتب عرأاین تغییر روشی صدرا از سویی مت

ثر از گسترش و تعمیق معنای ابن عربی و از سویی دیگر متأ
فلسفه وجودی بر  عقل در حکمت اشراق بود. او با قرائت

اساس مبانی عقل شهودی و نه عقل استدلالی محض 
مشائی و گذر از موجود به وجود با نظریه اصالت وجود و 
اعتباریت ماهیت و نگاه یکپارچه به علوم در سایه روش 
تلفیق و مبانی نظری اصالت وجود و وحدت تشکیکی وجود 

یه طبق این نظر .وحدت و یکپارچگی علوم را اثبات نمود
همه علوم نیز همچون همه موجودات مراتب یک حقیقت 
 واحدند و اختلافات رتبی است و نه حقیقی و ذاتی و جوهری.

ــیر نُبه این ترتیب  ــلامی را او س در ه قرنی حکمت اس
به کمال تلائم فلســفه و دین که از فارابی آغاز شــده بود  

 ثابت کرد که استدلال، ذوق، اشراق و آنچه از راه  و رسانید  
 .شودبه یک حقیقت منتهی می ف/آیدوحی به دست می

سفه و قلمرو باطنی   از این منظر ارتباط نزدیک میان فل
ــتمرار یافت و بعد از ارتباط نزدیک دین به نحو نظام مند اس

شه       شیعی و اندی سلامی در جهان  سفه ا با حلقه نبوت در فل
دوازده امامی ملاصـــدرا با دائره ولایت که اســـتمرار دائره 

 نبوت است پیوند یافت.
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